
ســلفی گری، پدیده ای اســت که ابتدا در پاســخ به پرســش های متعدد دربارۀ هویت ارائه شــد. این پدیــده، فراز و 
نشیب هایی را در طول سالیان متمادی از ســر گذراند؛ گاهی خود را به اریکۀ قدرت رســاند و گاهی چنان به حاشیه 
رفت که هیچ یک از صاحب نظران، بازگشت آن را به ساحت های فکری و اجتماعی ممکن نمی دانستند؛ این پدیده 
که به دلیل دیالکتیــک جبری رخ داده در جهــان عرب پس از جنگ خلیج فــارس در ســال 1991 دچار بحران های 
هویتی اساسی شده بود، نهایتاً با بازتعریف مفاهیم خود به حوزۀ اجتماعی و فکری بازگشت و به عنوان یک مؤلفۀ 
اثرگذار سیاسی و اجتماعی، به ویژه در جهان عرب مطرح شــد. تاش های محمد سلیمان ابورمان که سال ها در 
کنار تجربیات عملی، در حوزۀ اجتماعی جهان عرب تحقیق و پژوهش کرده است، منجر به نگارش کتاب من سَلفی 
غ التحصیل دکترای علوم سیاسی از دانشگاه قاهره است. وی از سال 2۰1۸ تا اواخر 2۰19  هستم گردید. ابورمان، فار
وزیر فرهنگ و جوانان اردن بود. این کتاب، حاصل نگاهی است که به شناخت بی واسطه و فرارسانه ای از حقیقت 
اعتقاد دارد. روشی که ابورمان در نگارش این کتاب در پیش گرفته است، نه روش  اسنادی و کتابخانه ای بلکه روش 
میدانی و مصاحبۀ مستقیم است. وی در این اثر با سلفی هایی به گفت وگو نشسته است که روزگاری از افراد اصلی این 
جریان بودند و نقش مؤثری در آن داشتند، اما از این جریان جدا شده و به نوعی »توابین« سلفیّت به  شمار می روند. 
علت انتخاب این افراد آن است که به نوعی تفکر انتقادی دربارۀ سلفی گری رسیده اند و از لحظۀ جذب تا جدایی خود 
از این جریان را به خوبی و بی واسطه برای خوانندگان تصویر می کنند؛ نکتۀ حائزاهمیت آنکه مصاحبه شوندگان در 
این اثر، از قاعده تا رأس هرم رهبری در جریان سلفی را شامل شده اند و طیف های مختلفی، از نگاه خود، این جریان را 
نقد کرده اند. این کتاب به طور کلی و البته بسیار ضمنی و غیرصریح، در راستای نقد سلفی گری نگارش شده و نگارنده 
اگرچه بسیار کوشیده است تا بدون سوگیری این پدیده را بررسی  کند، در برخی موارد نتوانسته رویکرد نقادانه و بعضاً 
گزنده اش را به جریان های سلفی پنهان کند. این کتاب در سال 2۰14 میادی توسط مؤسسۀ فردریش ایبرت آلمان 
به دو زبان عربی و انگلیسی منتشر شد و در ســال 14۰1 شمسی، امیررضا تمدن و حسن بشــیر آن را به زبان فارسی 

ترجمه و چاپ کردند.

انتشــارات »فرهنگ معاصر« به تازگی کتاب روضة المُریدین ابن یزدانبار همدانی را منتشر کرده است. این 
اثر که برای نخستین بار و براســاس مقابلۀ چندین نسخۀ خطی منتشر شده اســت، در کنار آثار مشهوری 
همچون کتابِ لُمَع نوشتۀ ابونصر سَرّاج طوســی )ف37۸( و کتاب تعََرُّف نوشــتۀ ابوبکر گل آبادی بخاری 
)ف3۸۰( و رســاله ابوالقاســم قشــیری )ف46۵(، یکی از دســتینه ها یا کتاب های جامع صوفیه به شــمار 
می رود. جامعیت این کتاب ها از این جهت است که مسائل مختلف تصوف در سده های نخستین، مانند 
آداب عبادت و معاشــرت و احوال و مقامات و سماع و ذکر مشایخ، در آن ها مطرح شــده است. از آنجا که 
بیشتر کتاب های جامع، نوشتۀ مشایخ خراسان است؛ کتاب روضة المُریدین، هم از این جهت که کتابی 
جامع اســت اهمیت دارد و هم از این جهت که بیرون از خراســان و در همدان تألیف شــده است. تصوف 
همدان تا چندی پیش تنها با عین القضات )ف۵2۵( شناخته می شــد اما اکنون با آگاهی های تازه ای که از 
صوفیان همدان و آثار خطی آنها به دست آمده است می توان تصویر روشن تر و باشکوه تری از تصوف همدان 
ارائه کرد. ابوجعفر محمد بن  حســین  بن  احمد ســعیدی صوفی قاضی معروف به »ابن یزدانیار همدانی«، 
نویسندۀ روضة المُریدین، در سال 3۸۰ در روستای فورجردِ همدان به دنیا آمد و پس از فراگیری آموزه های 
دینی و صوفیانه در همدان و دیگر شــهرهای منطقۀ جبال، مانند دینور و قزویــن و بروجرد و ری، در اواخر 
عمر به روستای خود برگشت و به دستگیری از سالکان پرداخت و سرانجام در 21 جمادی الاول سال 472 
همانجا از دنیا رفت. آرامگاه ابن یزدانیار تا مدت ها زیارت می شد. وی در تصوف عمدتاً از محضر ابن فَنجُویه 
دینوری )ف414( و ابن فَضالۀ نیشابوری )ف42۰( و به ویژه باباجعفر ابهری )ف42۸( کسب فیض کرده بود. 
از شاگردان او می توان ابن قَیسَرانی )ف ۵۰7( و شیرویۀ دیلمی )ف۵۰9( را نام برد. ابن یزدانیار حلقۀ وصل 
میان مشایخ قدیم و مشایخ بعدی همدان است. این اثر به همّت محمّد سوری و نصرالله پورجوادی تصحیح  

شده و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است. 
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